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بررسی و تحلیل عناصر پیرنگ داستان رعنا و زیبا
از کتاب محبوب القلوب میرزابرخوردار فراهی

تاریخ دریافت:  ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۲6

DOR: 20.1001.1.27835480.1401.2.11.4.9

محبوبه جعفرقلی، داوود محمدی *

چکیده

شامل  را  ادبی  آثار  از  مهمی  بخش  داستانی  ادبیات 

 « شده است.  بررسی  کمتر  ما  کشور  در  تاکنون  که  می شود 

عامیانه  و  داستانی  ادبیات  کتاب های  از   » محبوب القلوب 

عصر صفوی است. میرزابرخوردار فراهی نویسنده و منشی، 

حکایات و قصص را به سبک آن زمان با عبارات مسجع به 

رشته تحریر کشیده است. این پژوهش، به ساختار داستانی 

*  mahboubeh_jafargholi@semnan.ac.ir 

پیرنگ  عناصر  به  توجه  با  کتاب،  این  از   » زیبا  و  رعنا   «

جدال  ناپایداری،  و  گره افکنی  زمینه چینی،  و  شروع  چون: 

و  گره گشایی  بزنگاه،  یا  اوج  نقطه  بحران،  کشمکش،  و 

پایان بندی پرداخته است. وجود این عناصر و خرق عادت و 

نثر مصنوع کتاب، جنبه روایی داستان را گاهی با ضرباهنگ 

به  با تعلیق های جذاب همراه کرده است؛  کند و گاهی هم 

بودن، داستان  اپیزودیک  یا  نظر می رسد، داستان در داستان 

را دارای چند راوی کرده و به این روش، هر داستانی در میان 

داستانی،  ادبیات  در  پیرنگ  می شود.  روایت  اصلی  داستان 

بر  ناگزیر  که  است  داستان  یک  اسکلت بندی  و  ساختمان 

بر  عامیانه  داستان های  در  که  است  معلولی  و  علی  روابط 

اساس خط داستانی منطبق با باور عامه از پی هم می آیند. نقد 

عناصر پیرنگ باعث روشن شدن لایه های داستانی می شود و 

این امر، اهمیت ویژه ای دارد. 

ادبیات  پیرنگ؛  محبوب القلوب؛  کلیدی:  واژه های 

داستانی؛ ادبیات عامیانه. 

۱- مقدمه

یکی از شاخه های مهم ادبیات، ادبیات داستانی است که 

https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_163055.html
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دارند و در عین حال  آثاری است که ماهیت تخیلی  شامل 

در  داستانی  ادبیات  واقع اند.  جهان  با  معنادار  ارتباط  دارای 

به  پیدایش آن  به مفهوم جدید قدمت چندانی ندارد و  ایران 

و صنعت  مطبوعات  و سال های شکوفایی  دوره مشروطیت 

چاپ برمی گردد. 

و  عمومی  اماکن  گرفتن  شکل  با  صفوی  دوره  در 

قهوه خانه ها، ادبیات در بین عامه مردم رواج پیدا کرد. ادبیات 

افسانه های  و  قصه ها  دارد.  قصه  با  جاودانه  پیوندی  عامیانه 

قدیمی از اندیشه و تخیل بشر سرچشمه گرفته اند. 

اشتیاق  عامیانه  داستان های  مضمونی  ویژگی  اصلی ترین 

با  نیز  گاهی  و  است  قدرت  نهاد های  گرفتن  نادیده  به  آن ها 

آفریده  عوام،  جامعه  میل  مطابق  و  تازه  اخلاقی  ارزش های 

شده است. در این داستان ها منطق داستان به طور عمده، نه 

بر اساس منطقی از پیش تعیین شده که بر اساس ذوق جمعی 

خالقان اثر تعیین شده است و گاه هم منطق زمانی و مکانی 

داستان آشفته است. 

محققان ادبی سال ها به ادبیات عامه بی توجه بودند. تنها 

در دنیای مدرن بود که پژوهشگران دریافتند که ادبیات عامه ، 

ادبیات برخاسته از طبقات نازل اجتماعی، می تواند بن بست 

بزرگ ادبیات رسمی را از نو باز کند. 

همین  در  فراهی  میرزابرخوردار  از  محبوب القلوب  کتاب 

حیطه ادبیات عامیانه جای می گیرد و این پژوهش به بررسی 

و  گره افکنی  زمینه چینی،  و  شروع  چون:  پیرنگ  عناصر 

یا بزنگاه،  ناپایداری، جدال و کشمکش، بحران، نقطه اوج 

گره گشایی و پایان بندی در داستان رعنا و زیبا از این کتاب، با 

روش توصیفی _تحلیلی پرداخته است. 

بیان مسأله 

داستان  پیرنگ  عناصر  تحلیل  و  بررسی  به  حاضر  مقاله 

فراهی  میرزابرخوردار  محبوب القلوب  کتاب  از  زیبا  و  رعنا 

می پردازد. از منظر پیرنگ در ادبیات داستانی. زیرا که پیرنگ 

در ادبیات داستانی، اسکلت بندی یک داستان است که ناگزیر 

بر روابط علی و معلولی است که در داستان های عامیانه بر 

اساس خط داستانی منطبق با باور عامه از پی هم می آیند. با 

با   -۱ است؟  زیر ضروری  پرسش  به  پاسخ  توضیحات  این 

وجود نثر مصنوع، آیا این داستان خصیصه های ادبیات عامه 

آیا داستان از پیرنگ قوی و محکمی  را شامل می شود؟ ۲- 

برخوردار است؟ 

پیشینه تحقیق 

صورت  کمی  مطالعات  تاکنون  محبوب القلوب  درباره 

قرا گوزلو  ذکاوتی  را  محبوب القلوب  منتخب  است.  گرفته 

عناصری،  جابر  را  آن  سنگی  چاپ  و  کرده.  گردآوری 

رمان  ظهورالدینوف.  ابوبکر  از  میرزابرخوردارفراهی  روزگار 

ادبیات  زمره  در  است  رمان هایی  جمله  از  محبوب القلوب 

مختصری  بررسی های  و  نقد  و  دارد  قرار  صفوی  دوره  عامه 

درباره آن صورت گرفته است. از جمله: تحلیل داستان مکر 

سه زن مکار از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، از کریم زاده و 

زنان در محبوب القلوب  بررسی نقش و شخصیت  ورهرام- 

عامیانه  عناصر  تحلیل  بهمه ای-  معصومه  و  صیاد کوه  از 

بازآفرینی  شگرد  ارشد،  و  سپه وندی  از  محبوب القلوب  در 

حکایت های تاریخی در شمسه و قهقهه از محمد امانت و 

باب  تا  محبوب القلوب  کتاب  دشواری های  شرح  پایان نامه 

سوم از مازیار و ریاحی زمین. لذا نکاتی که به مقاله حاضر 

از  یکی  پیرنگ  بررسی  از:  است  عبارت  می بخشد  تازگی 

داستان های مهم این کتاب با عنوان رعنا و زیبا، با پرداختن به 
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جنبه های ادبیات عامیانه. 

بحث و بررسی

از  یکی  پیرنگ  عناصر  بررسی  به  مقاله  این  که  آنجا  از 

قصه های کتاب محبوب القلوب پرداخته، بنابراین مباحثی در 

ادبیات عامیانه لازم به  خصوص افسانه، داستان و همچنین 

ذکر است. بر اساس کتاب ادبیات داستانی » حکایت، قصه 

ساده و کوتاهی است که حقیقت های کلی و عام را تصویر 

برای  حکایت ها  مردمانند.  آن  شخصیت های  و  می کند 

نوشته شده است  ترویج اصول مذهبی و درس های اخلاقی 

جن ها،  دیو ها،  پریان،  درباره  هستند  قصه هایی  افسانه ها،  و 

غول ها، اژد ها و دیگر موجودات مافوق طبیعی و جادوگرانی 

که حوادثی شگفت آور و خارق العاده می آفرینند و اغلب پایان 

خوش دارند. « )میرصادقی، ۱376، صص. ۸۴ -۸5(

درمورد تفاوت افسانه و حکایت هم گفته می شود: »افسانه 

پاسخی به تمایل انسان به رفتار های آرمانی است و حکایت، 

پیشروی به سوی عدالت است با برگذشتن از موانعی بالقوه 

اصرار  قطعیت  با  است،  اخلاقی  جهت گیری اش  تراژیک. 

در  متفاوت،  ما  جهان  با  می دارد  عرضه  که  جهانی  که  دارد 

گذشته هایی خیلی دور و سرزمین های خیلی دور و بهتر از 

)اسکولز،   » حکم فرماست.  آن  در  عدالت  زیرا  است؛  آن 

۱3۸3، صص. 76-7۱(

ادبیات عامیانه

ادبیات عامیانه شکل دیگر از فرهنگ عامه مردم است که 

در زبان فارسی آن را فولکلور هم می گویند. این نوع ادبیات 

به طور شفاهی و سینه به سینه نقل می شود و از نسلی به نسل 

ایران،  مردم  تودة  ادبیات  عامیانه،  »ادبیات  می رسد.  دیگر 

اثر مردمانی بی سواد یا کم سواد غالبا شفاهی، که از جهت 

متفاوت  فارسی  مکتوب  سنّتی  ادبیات  با  محتوا،  و  ساختار 

است. زبان ساده، لحن عامیانه، حالات و اندیشه های عوام 

در این ادبیات نمایان است. « )ریپکا، ۱3۸۰، ص. ۲3۹( 

بسیار  روزگاری  از   ،)۱3۸۲( محجوب  نوشته  اساس  بر 

قدیم، اصول اخلاقی و مطالب علمی و حکمی را در قالب 

افسانه می گنجانیدند، و حق را که تلخ و غیر قابل هضم بوده 

است، با این لعاب شیرین می پوشانیده اند. امروز نیز داستان 

از  استفاده  و  سیاسی  مقاصد  بردن  پیش  برای  نمایشنامه،  و 

برنده  شمشیری  فلسفی  مکتب های  و  اجتماعی  نمایش 

است. 

دارند.  گوناگون  موضوع های  عامیانه  داستان های 

عاشقانه،  قصه های  پهلوانی،  و  حماسی  داستان های 

افسانه های دیوان و جادوان، افسانه های دینی یا مذهبی، قصه 

پیامبران و اولیای دین، قصه هایی که قهرمانان آن جانوران اند، 

با قصه های  و جوانمردان  به جوانمردی  داستان هایی مربوط 

عیاران و طراران و دزدان و نظایر آن هاست. این گونه قصه ها 

بیشتر به صورت شفاهی نقل می شود... و روایت این قصه ها 

بیشتر بر عهده زنان و خاصه شفاهی اغلب از زنان سالخورده 

و... خانواده هاست که کودکان را گرد می آورند و برای آنان، 

با مهربانی و عطوفتی که مخمر طبع لطیف و احساس دقیق 

زنان است، داستان سازی می کنند. )ص. ۱۲۹-۱۲۲(

 انواع داستان های عامیانه

محجوب در مجموعه مقالات خود داستان های عامیانه را 

بر حسب نوع رواج و اشاعه به دو گروه بزرگ تقسیم می کند: 

از  خانه ها  قهوه  و  عمومی  اماکن  در  که  داستان هایی   -١

روی آن ها نقل گفته می شود. بیشتر مردم به شنیدن آن بیش 

از خواندن علاقه مند هستند و میل دارند که در محفلی گرد 
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آیند و قصه خوانی با آداب و رسوم خاص این کار که ظاهرا

سابقه بسیار کهن دارد آن را بر ایشان القا کند. از عهد صفوی 

به بعد، پاتوق این گروه از معرکه گیران، قهوه خانه شد و بیشتر 

قصه های عامیانه نقالان از دوره صفوی ساخته شده است. 

این قصه ها، قصه های دیگری وجود دارد که  برابر  ۲- در 

شنیده نشده است کسی از روی آن نقل گفته باشد. علاوه بر 

این انشای کتاب و عبارت های آن نیز حاکی از چنین عملی 

نیست. بیشتر این گونه کتاب ها جدیدتر از کتاب های نوع اول 

می نماید. 

حماسی  جنبه  عامیانه  داستان های  اعظم  قسمت  آنکه  با 

قسمت های  به  را  آن ها  می توان  باز  اما  دارد،  ایرانی  اصل  و 

گوناگون ذیل منقسم ساخت: 

قصه های ایرانی که زاده تخیل قصه گویان ایرانی است. 

ترجمه  یت  سانسکر از  و  دارد  هندی  یشه  ر و  اصل 

شده است. 

منشأ آن حماسه ملی و داستان های دینی ایران باستان 

است

دینی و مذهبی

دادن  و  تربیتی  و  اخلاقی  نتیجه  گرفتن  آن  از  منظور 

اندرز و پند است. 

دیگر  علل  به  یا  تفنن  منظور  به  شرق شناسان  گاهی 

انتشار  زمین  مشرق  افسانه های  سبک  به  قصه هایی 

داده اند. )محجوب، ۱3۸۲، صص. ۱۳۳-۱۳۰(

کتاب محبوب القلوب و میرزابرخوردار فراهی

عصر  عامیانه  کتاب های  از  یکی  محبوب القلوب 

به  می توان  دوره  این  نثر  مختصات  از  است.  صفوی 

دربار  در  منشیان  کرد.  اشاره  مترادفات  و  تکرار  اطناب، 

و متکلف  منشیانه  نثر  به  دربار گورکانیان،  در  و  صفوی 

یخ،  تار حوزه های  در  دوره  این  نویسندگان  می نوشتند. 

دین، حکمت، عرفان و ادب به نوشتن می پرداختند. اما 

حکایت و داستان نویسی رواج بیشتری داشت. 

فراهی،  میرزابرخوردار  محبوب القلوب،  »نویسنده 

و  شاعر  ادیب،  ترکمان،  محمود  فرزند  ممتاز،  به  متخلص 

قصه پرداز سدۀ ۱۱ق/۱7م که در دستگاه حاکمان صفوی به 

اندک  دانسته هایی  او  دربارۀ  می گذراند.  روزگار  منشی گری 

بر  وی  مقدمۀ  از  برگرفته  آن ها  بیشترین  که  است  دست  در 

کتاب محبوب القلوب است. زمان تولد او را اوایل سدۀ ۱۱ق 

ولایات  ]از  فراه  تحقیق، شهر  به  را  زادگاهش  حدس زده اند. 

افغانستان[ دانسته اند. « )ظهورالدینوف، ۱363، ص. ۲3(، 

)ذکاوتی، ۱373، صص. ۴- 5) 

در  و  پرداخت  دانش  و  ادب  فراگیری  به  همانجا  »در 

مرو  به  سپس  آورد.  روی  شاعری  و  نویسندگی  به  جوانی 

شاهجان رفت و دو سال نزد اصلان خان به سر برد. چندی 

بعد به اصفهان رفت و منشی قورچی باشی شد و به محافل 

ادبی راه یافت. به پیشنهاد یکی از دوستانش مجموعه ای از 

حکایات شفاهی و کتبی را فراهم آورد و آن را » رعنا و زیبا « 

نام نهاد. بعد ها با تشویق اهل ادب، داستان های جدیدی به 

این مجموعه افزود تا شمار آن ها را به ۴۰۰ رساند و آن ها را 

تقسیم بندی محتوایی کرد و محفل آرا نامید. 

در این ابتدا به زادگاه خود فراه بازگشت و مدتی به منشیگری 

لکای » دُرون 
ُ
پرداخت، آنگاه به هرات و مشهد و سرانجام به ا

« از توابع درگز رفت. « )فراهی، ص. ۱۲-7(
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دست  به  مهارتی  منشیگری،  در  برخوردار  که  هنگامی 

او معروف شد. )فراهی، ص. ۱۴( )صفا،  آورده، و منشآت 

۱37۰، ج5 /ص. ۱۸۰3(

کتاب  درون،  قلعة  به  زَک 
َ
ک

ْ
چَمِش کرد های  یورش  »در 

محفل آرا غارت شد. او پس از چندی در خبوشان » قوچان 

 » نامید.  محبوب القلوب  و  کرد  بازنگاری  را  آن   » کنونی 

صفی  یعنی  شهر،  آن  حاکم  به  »و   )۲۰-۱۸ ص.  )فراهی، 

 
ً
ظاهرا نظران،  تنگ  فتنه انگیزی  به سبب  اما  کرد،  هدیه  قلی 

مورد بی مهری قرار گرفت و به ناگزیر هرات را ترک گفت و 

به خبوشان بازگشت. او به تشویق دوستانش، بار دیگر دست 

به کار بازنویسی کتاب شد و آنچه از کتاب به خاطر داشت، 

بازنوشت. « )ظهورالدینوف، ۱363، ص. ۲۴(

 »این کتاب در یک مقدمه، پنج باب و خاتمه تنظیم شده« 

)فراهی، ص. ۲۱( »و به مناسبت حکایات »شمسه و قهقهه«، 

نثر  یافته است.  شهرت  نیز  قهقهه  و  شمسه  به  دوم،  باب  در 

کتاب محبوب القلوب مصنوع و دشوار است، اما در روایت 

روان تر  و  می یابد  دیگری  شیرینی  نویسنده  سخن  داستان ها 

می شود. « )صفا، ۱37۰، ج5/ص. ۱۸۰3( 

یبا داستان رعنا و ز

کتاب  پنجم  باب  از  بعد  زیبا«  و  »رعنا  داستان 

 )5۸۱-۴۹۸ )صفحه  خاتمه  بخش  در  و  محبوب القلوب 

آمده است. میرزابرخوردار فراهی این داستان را از شخصی 

شنیده و به رشته تحریر در آورده است. 

به  رسیدن  برای  که  ختن  ولایت  در  شاهزاده  دو  داستان 

تزویر  دچار  راه  بین  در  و  می کنند  فرار  دربار  از  هم،  وصال 

می ماند.  در ساحل  زیبا  پسرعموی  رعنا  می شوند.  قایقرانی 

زیبا به تنهایی سوار قایق می شود. وقتی از حیله و کامخواهی 

را  او  نرم خویی  با  می گیرد  تصمیم  می شود،  باخبر  قایقران 

به داستان پردازی می گذراند.  منحرف کند و چندین شب را 

داستان در داستان شکل می گیرد. )داستان شعیب و خوابیدن 

و  حمید  خواجه  دختر  داستان  مدرسه،  حجره  در  را  او 

خویشتن داری پسر قصاب، داستان سه تاجر( شبی با قایقی 

که نزدیک آن ها شده، می گریزد. به ساحل طراران می رسد، 

از  را  صفدر  نام  به  پسری  و  خودش  تیزهوشی،  با  هم  آنجا 

دست طراران نجات می دهد. آن دو داستان خود را برای هم 

تعریف می کنند. صفدر همراه با انگشتری زیبا، در پی رعنا 

می رود و زیبا به سمت چین حرکت می کند. صفدر، رعنا را 

پیدا می کند و با هم به دنبال زیبا  می روند و در بین راه قایقران 

پدرزیبا،  صنوبر  می رساند.  اعمالشان  سزای  به  را  طراران  و 

رعنا  به  موروثی  حکومت  و  شده  مبتلا  سرسام  بیماری  به 

برمی گردد. 

اپیزود، داستان در داستان

یا رویدادی مستقل است که در متن یک روایت  »حادثه 

بلند جای دارد؛ گاه این حادثه مستقل به روند پیرنگ داستان 

مربوط می شود و گاه ربطی با پیرنگ داستان ندارد. « )داد، 

قصه  در  قصه ای  کردن  درج  طرز  »این   )۱۹۴ ص.   ،۱3۹۰

و  مهابهاراتا  در  را  آن  و  است  هندیان  خاص  روش  دیگر 

پنچاتنترا می یابیم. اینگونه آثار، از یک داستان اصلی تشکیل 

در  متوالی  داستان های  و  می شود  آغاز  آن  با  کتاب  که  یافته 

کتاب،  پایان  در  و  می آید  گفته  داستان،  نخستین  چارچوب 

نخستین داستان، پایان می یابد. « )محجوب، ۱3۸۲، ص. 

)۱۰6

»اپیزود از دیرباز در ادبیات رایج بوده است. این روش برای 

سازندگان  است.  رفته  به کار  شرقی  داستان های  در  اولین بار 

به کارگیری چارچوب داستان در  با  اغلب  این گونه داستان ها 
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از  داستان، قصد خاصی را دنبال می کرده اند. هر جا سخن 

داستان در داستان )اپیزود( باشد، انسان ممکن است به یاد 

داستان هزار و یک شب بیافتد. این که روش داستان در داستان 

حتی در ریخت و شکل غربی آن یک ریشه کهن شرقی دارد، 

انکارناپذیر است. « )معتمدی آذر، ۱3۸5، ص. ۱۰۹(

داستان،  »هر  است:  معتقد  اپیزود  مورد  در  پورنامداریان 

آن ها  درون  در  که  است  جامع  و  اصلی  داستان  یک  شامل 

اینگونه  که  گنجانده شده است  متعدد  تمثیل های  و  حکایت 

داستان پردازی، همان شیوه متداول داستان سرایی است که در 

 » است.  رفته  بکار  مرزبان نامه  و  سندبادنامه  دمنه،  و  کلیله 

)پور نامداریان، ۱375، ص. ۱۱5( 

میرصادقی می گوید: »زاویه دید در داستان ها روال معینی 

ندارد و شاید بتوان گفت که بی نظم و ترتیب است. گزارنده 

قصه، به دید شخصیت یا قهرمان خاصی اکتفا نمی کند. هر 

جا که بخواهد زاویه دید قصه را عوض می کند. قهرمانی و 

شخصیت دیگر دنبال قصه را می گیرد و قصه را پیش می برد. 

در واقع نقل حوادث مهم است و این نقل به هر صورت که 

در آید، فرق نمی کند. در این داستان ها در واقع قصه به دنبال 

می گیرد.  صورت  دید  زاویه  جابجایی  و  می آید  دیگر  قصه 

«)میرصادقی، ۱3۹۰، ص. ۴۲۸( 

یبا و رعنا:  اپیزودیک در ز

فرعی  داستان  شخصیت های  اپیزودیک،  داستان های  در 

تنوع می بخشد و درون مایه  به شخصیت های داستان اصلی 

را برجسته تر می کند. در باب خاتمه کتاب محبوب القلوب، 

زیبا و رعنا، داستان اصلی است که روایت می شود  داستان 

قنبر  و  عیسی  »حضرت  چون  حکایت هایی  آن،  با  همراه  و 

شاپور  حکایت  او،  تقوای  و  شعیب  سرگذشت  کار،  گناه 

او، حکایت دختر خواجه  نیشابوری و خیانت دختر عموی 

تاجر، حکایت دختر خطیب اسفراین، حکایت زنان  حمید 

نفر  سه  حکایت  آنان،  مکر  و  شحنه  و  محتسب  و  قاضی 

باز  و  آن ها، حکایت جغد  نجات  و  بخدا  توسل  و  محبوس 

او  و گرفتاری  بن مسعود و طراران  و روباه، حکایت صفدر 

در طلسم الافلاک، حکایت و داستان زاغان و بازان و هلاک 

زاغان« به قصد اندرز و برجسته سازی داستان اصلی و کمک 

به تقویت پیرنگ، روایت می شود. برای نمونه: 

برای  اینگونه  زیبا  را  قنبر  و  عیسی  داستان  تعریف  سبب 

ملاح بیان می کند: 

»هر کس قدمی در راه آرزوی نامستعد خاطر شتافت سینه 

رفاهیت خود را از خنجر بی سعادتی مانند قبر قنبر شکافت. 

ملاح گفت: آن به چه منوال است؟ « )ص. 5۰۴(

زیبا داستان گناهان قنبر و تبدیل او به کوزه بدبو و شفاعت 

حضرت عیسی را تعریف می کند و بعد از آن می گوید: 

انتقامش  از چنین کام دلی که سال ها بدرد سر  »ای ملاح 

گرفتار باید بود چه تمتع و بهره چنان گیر که مرا ندیدی سود 

ناخورده در جهان بسیار است در راه سلامت روی ها تفرقه 

نمی باشد. « )ص. 5۰7(

زیبا سبب تعریف سرگذشت شعیب را این گونه می داند: 

و  نکند  خاطر  هوای  پیروی  عقلا  دانش ور،  خردمند  »ای 

به ترک تلاش کام کوشیده، فریب آرزو های نفس نخورند که 

هوای نفسانی و تحریکات شیطانی رهزن کاروان دین و ایمان 

است. مگر حکایت شعیب ابن عامر را نشنیده ملاح گفت: 

آن چگونه بوده است. « )ص. 5۰۸(

بیان  را  مدرسه  در حجره  او  و خوابیدن  داستان شعیب  او 
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می کند که شعیب در آنجا زن جنی را می  بیند؛ اما فریب او را 

نمی خورد و دنبال هوی و هوس نمی رود. در انتها همه جنیان 

ظاهر می شود و به سبب رفتار درستش، به او پاداش و جواهر 

می دهند و در پایان قصه می گوید: 

»ای ملاح بر خواهش های خاطر فایق آمدن بسی منفعت ها 

دارد و نفس مرکبی است سرکش و نافرمان در بادیه بوالهوسی 

به  را  قدم سرت  اولین  در  عنان سازی  گرم  که  به هر جانبش 

باد فنا دهد از این ماجرا طمع ببر تا مانند شعیب بهره مند و 

شیرین کام سعادات جاودانی گردی« )ص. 5۱۲(

پیرنگ، طرح

طرح داستان با حوادث و رویداد های علی و معلولی سرو 

کار دارد. » طرح داستان، چارچوب و فشرده داستان است. در 

طرح هر عمل و حادثه ای باید علتی مشخص و منطقی داشته 

باشد و این علت باید برای خواننده روشن باشد. محکم بودن 

طرح داستان به مقدار زیادی، بستگی به منطقی و واضح بودن 

دارد. «  داستان  اعمال شخصیت های  و  بروز حوادث  علت 

)عابدی، ۱37۱، صص. ۴۸-۴۲( میرصادقی هم پیرنگ را، 

نقشه داستان می داند. )ادبیات داستانی، ۱376، ص. ۲۹۲( 

»در واقع نویسنده در آغاز، نقشه داستانش را که چارچوبی 

وقایع  و  شخصیت ها  میان  منطقی  روابط  از  منسجم  است 

داستان،  نوشتن  مرحله  در  سپس  و  می کند  طراحی  داستان 

نقشه را به کمک سایر عناصر داستانی، در فرایندی خلاقانه 

به داستان تبدیل می کند. « )مستور، ۱3۸۹، ص. ۱۴( اگرچه 

طرح حوادث داستانی انواع بی شماری دارد، اما بدون حد و 

مرز نیست. یکی از انواع پیرنگ، پیرنگ داستان های کلاسیک 

یا )شاه پیرنگ( است. طرح کلاسیک یعنی داستانی بر مبنای 

مبارزه  مخالف  نیرو های  علیه  که  فعال  قهرمان  یک  زندگی 

می کند تا به هدف خود برسد و رسیدن به پایانی مشخص که 

به منزله تحولی غیرقابل بازگشت است. طرح کلاسیک دارای 

پایان بسته می باشد. )مک کی، ۱3۸7، ص. 3۱(

پیرنگ ضعیف در اثر خرق عادت

با  چه  »آن  می گوید:  خرق عادت  تعریف  در  فرزاد 

جور  عینی  موازین  و  حسی  تجربیات  و  عقلی  محسوسات 

در نمی آید، مثل معجزات انبیاء و کرامات اولیاء. در قصه ها 

حیوانات و اشیاء با انسان حرف می زنند و انسان نیز با آن ها 

ویژگی  مهمترین  گفت  بتوان  شاید  می شود.  صحبت  هم 

اغراق های  و  خارق العاده  حوادث  وجود  قدیم  قصه های 

بسیار است. « )فرزاد، ۱376، ص. ۱۰۸( »حوادث خارق 

عادتی که در قصه ها اتفاق می افتد، شبکه استدالی حوادث 

باور  را  آن ها  نمی تواند  خواننده  و  می کند  سست  را  قصه ها 

او مطابقت  با تجربیات عینی و مشاهدات حسی  کند، زیرا 

این نظر، اغلب در قصه ها روابط علت و معلولی  از  ندارد. 

حرف  نیست.  برخوردار  معقولی  و  منطقی  نظم  از  حوادث 

و  است  خرق عادت  و  نامعقول  انسان،  با  موجودات  زدن 

همین خرق عادت، شبکه استدالی حوادث را برهم می زند و 

پیرنگ قصه را ضعیف می کند. از این رو بیشتر قصه ها، دارای 

پیرنگ هستند؛ اما این پیرنگ، ابتدایی و انسجام نیافته است. 

« )میرصادقی، ۱376، ص. 6۲(

پیرنگ  نوعی  محبوب القلوب،  حکایات¬  از  یک  هر  در 

و  اغراق آمیز  حوادث  وجود  زیرا  دارد؛  وجود  ضعیف 

خارق العاده در آن ها، باعث می شود که خواننده، آن ها را باور 

نکند و رابطه علت و معلولی حوادث، در نظرش غیرمعقول 

باشد. به عنوان مثال، شکستن کوزه و ظاهر شدن مردی سیاه 

از آن، در حکایت حضرت عیسی و قنبر گناهکار. )ر. ک: 

فراهی، ص. 5۰۴( 
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عناصر پیرنگ

را  پیرنگ  عناصر  رمان نویسان  و  داستان نویسان  »امروزه 

بحران،  کشمکش،  گره افکنی،  شروع،  از:  می دانند  عبارت 

حالت تعلیق، نقطه اوج، گره گشایی، پایان بندی« )بی نیاز، 

۱3۸7، ص. ۲۲(

شروع )زمینه چینی(

مجذوب  را  خواننده  بتواند  باید  داستان  یک  »شروع 

میانه  می تواند  داستان  متن  شروع  کند.  بعدی  بخش های 

 ،۱3۸7 )بی نیاز،  باشد.  قصه  پایان  می تواند  یا  باشد.  قصه 

صص. ۲۲-۲۴( »زمینه چینی می تواند به چند شیوه انجام 

گیرد. ممکن است در آغاز داستان گنجانده شود و به سرعت 

مطرح شود و یا اینکه در کل داستان و قسمت به قسمت جای 

گاهی برای فراهم کردن امکان  گیرد. شیوه و چگونگی دادن آ

پیش بینی عمل، نمایش را واقع گرا یا غیرواقع گرا می کند. « 

)داد، ۱3۹۰، ص. ۲6۹(

راوی  دادن  نشان  با  داستان  آغاز  رعنا،  و  زیبا  داستان  در 

مصنوع  داستان،  نثر  چون  و  می شود  شروع  داستان  نقال  و 

دارد.  توصیف  سطر  چند  است،  اطناب  دارای  و  مسجع  و 

را  شخصیت ها  و  می کند  ورود  اصلی  داستان  به  آن  از  بعد 

به خواننده می شناساند. از همین ابتدای داستان، خواننده را 

تا مشتاقانه وارد درون مایه و روایت اصلی  مجذوب می کند 

داستان شود. 

»طراح قطعات رنگین گلشن این مقاله و مفتریات صحایف 

این رساله اعنی برخوردار ترکمان فراهی که نخلستان ابواب 

دلفریب  روایات  مضامین  بر  جویبار  زلال  از  را  نسخه  این 

برومند  نکته دانی  و  فصاحت  سعادت آباد  حدیقه  آن  سیار 

بارگاه  سراپرده نشینان  از  که  شخصی  از  می سازد،  و  ساخته 

به قیمت  بندر سیاحت  اوقات را در  محبت که نقد خلاصه 

عزیمتش  اوقات سالک  بیشتر  داده،  تجارت  بالادست  متاع 

در سیر و تماشای بلاد و امصار هر اقلیم متردد و سیار می بود 

و در حجرات خیال و خاطر از نقد و جنس هر گونه لطایف 

مبادرت  آن  تحریر  به  نموده  استماع  داشت  مهیا  مرغوبه 

بیان می گردد که در عهد قدیم در  کرد، چنین رقم زد کلک 

و  نام عدالت گستر  ریحان  ملک  بود  ولایت ختن شهریاری 

مزرعة  در  نسق  تخم  دهقان حکمش  که همواره  رعیت پرور 

باب  ار  دل  جراحت  بر  انصافش  جراح  و  کاشتی  بختیاری 

حاجت مرهم دادرسی گذاشتی. )ص. ۴۹۸(

ناپایداری یا گره افکنی

)بی نیاز،   » زندگی.  تعادل  ریختن  برهم  یعنی  »گره افکنی 

۱3۸7، ص. ۲۴( »به عبارت دیگر به هم انداختن حوادث 

و اموری است که طرح داستان را گسترش می دهد. وضعیت 

و موقعیت دشواری است که بعضی اوقات به طور ناگهانی 

ظاهر می شود و برنامه ها و روش ها و نگرش هایی که وجود 

دارد تغییر می دهد. « )میرصادقی، ۱376، ص. ۲5۹(

از  تعادل  ریختن  برهم  و  گره  رعنا«  و  »زیبا  داستان  در 

بدعهدی پادشاه صنوبر شروع می شود. با ندادن پادشاهی به 

ملک رعنا، و بدقولی در خواستگاری زیبا و رعنا، و فرستادن 

زیبا برای فروانروایی چین. 

»به ملک رعنا اعلام نمود که ظاهر می گردد که ملک زاده 

هنوز پای بند سلسله جهل و دوره گرد سراپرده دانش و عقل 

باشد البته باده جنون و بیخردی ها او را با بن بوالهوسی ها راه 

نموده. اکنون وقت این مزخرفات و هنگام این ارادات نیست. 

« )ص. 5۰۰(

» حال رسولی از جانب فرمانفرمای چین با تحفه و هدایای 
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فرستاد که  به رعنا خبر  زیبا  آمد.  زیبا  به خواستگاری  بسیار 

آنست  تهیه  فکر  در  کرده  قبول  را  ادعای شهریار چین  پدرم 

که مرا در این چندروز روانه کند اکنون که در اندیشه آن کار 

مشغول است. « )ص. 5۰۲(

ناپایداری دیگری در اواخر داستان و بعد از گره اصلی رخ 

می دهد، رسیدن قایق زیبا به ساحل جزیره اسلنقا است که در 

آن چهل دزد زندگی می کنند و همیشه سی و نه نفر آن ها برای 

طراری و کسب غنائم بیرون  می روند و یک نفر مراقب محل 

سکونت و طلسم الافلاک می ماند. آن یک نفر که زیبا را دید، 

خوشحال برای کام خواهی، پا پیش گذاشت. 

»زورق زیبا به ساحل رسید، به وساطت معلم بحر عنایت 

جزیره  داخل  و  آمد  بیرون  دریا  از  صحیح  و  سالم  ایزدی 

 
ً
گردیده... و سیرکنان می رفت تا به وسط جزیره رسید. اتفاقا

آن جزیره مسکن چهل نفر طراران عیار و نیرنگ طراران جرار 

بود...هر روز سی و نه نفر به عزم طراری و کسب غنایم به 

اطراف و جوانب رفته یکی به محافظت منزل قیام می نمود...

برای  صیدی  عجب  که  دید  بود  منزل  مستحفظ  که  طراری 

مشاهده  تازه  هنگامه  چون  زیبا  می آید.  صیاد  خانه  به  خود 

نمود متحیر شد. « )ص. 563(

مورد  در  طرار  از  و  می شود  مواجه  طلسم الافلاک  با  زیبا 

آن طلسم و صفدر، مرد جوانی که در بالای آن بود، توضیح 

خواست. 

»ناگاه چشم زیبا به درختی افتاد به غایت مرتفع و ستونی 

افزون از پنجاه زرع در فر از درخت تعبیه شده و کفه فریب بده 

زرع عرض و طول از سرستون به زنجیر ها آویخته و اطراف 

و جوانب کمند ها محکم فرو بسته اند و جوانی در بالای کفه 

نشسته و فریاد می کند. زیبا گفت: این دستگاه عرب و عجم 

بازی که در این درخت ترتیب داده، بهر چیست و آن شخص 

که در میان کفه نشسته چه کس است؟ « )ص. 563(

»طرار گفت: این دستگاه که بر سر پای بینی طلسم الافلاک 

است کار و هنرش آن است که چون کسی به چنگ ما افتد که 

وی را خواهیم محافظت نمائیم که به جایی نتواند رفت. او را 

درطلسم الافلاک مضبوط می نمائیم. « )ص. 56۴(

جدال یا کشمکش

بنیاد  یا دو شخصیت است که  نیرو  »کشمکش مقابله دو 

علیه  که  نیرو هایی  با  اصلی  شخصیت  میریزد.  را  حوادث 

مجادله  و  نزاع  به  دارند،  مخالف  او سر  با  و  برخاسته اند  او 

می پردازد. 

 به چهار صورت نمود می یابد: 
ً
کشمکش غالبا

نیروی  و  زور  به  شخصیت  دو  که  است  وقتی  جسمانی: 

جسمی متوسل شوند. 

ذهنی: وقتی است که دو فکر با هم مخالفت کنند. 

عاطفی: وقتی عصیان و شورشی در میان باشد یا شور و 

سودای عشق. 

از  یکی  با  داستان  شخصیت  که  است  وقتی  اخلاقی: 

باشد.  داشته  مخالفت  اجتماع سر  بر  اخلاقی حاکم  اصول 

اما ممکن است در یک اثر، چند نوع کشمکش یا حتی همه 

انواع آن موجود باشد. « )میرصادقی، ۱37۹، صص. 73 و 

)7۴

این  در  عاطفی  و  ذهنی  کشمکش  تنوع  جدال،  انواع  از 

شخصیت ها  ذهن  از  کل  دانای  راوی  است.  بیشتر  کتاب 

باخبر است. در برخورد شخصیت ها با یکدیگر، کشمکش 
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ذهنی را بیان می کند. 

قرار بر این بود ملک صنوبر، بعد از بزرگ شدن رعنا، تاج 

خود  با  و  شده  قدرت  مست  اما  برگرداند؛  او  به  را  تخت  و 

می اندیشد که چرا باید این کار بکند! نهایت بی خردی است. 

عهد  پادشاهی  امور  در  که  اندیشید  خود  با  شاه  »صنوبر 

بامنظور  واقر  خویش  رعایت  و  نمی باشد  دخلی  را  پیمان  و 

ممد  و  معاون  پادشاهی  مرتبه  قدر  به  خویش  کدام  نیست 

حال کسی توانند بود. سال هاست که تاریخ پریشانی و زهر 

تلخکامی کشیده و چشیده ام تا روزگار بامداد چنین منصوبه 

کمال  اکنون  بر افراشته  بنامم  امتیاز  لوای  و  گذاشته  من  بر 

سفاهت می باید که عنان تصرف چنین عطیه را از کف گذارم 

و از مرکب دولت فرود آمده بر خاک مذلت نشینم. « )ص. 

)5۰۰

فرمانروای  رسول  خواستگاری  خبر  رعنا  که  هنگامی  در 

چین را می شنود، در جدال با خودش است. 

»مقارن آن حال رسولی از جانب فرمانفرمای چین با تحفه 

را  معنی  این  رعنا  آمد  زیبا  خواستگاری  به  بسیار  هدایای  و 

شنیده با خود گفت که هر چند عمم بی مروت باشد، نقض 

عهد آشکارا نخواهد کرد. « )ص. 5۰۲(

زیبا در مواجه با درخواست ملاح، با خود کشمکش ذهنی 

دارد که چطور او را از این هوس شوم، باز دارد. 

این  وتسلط  تحکم  طلسم  در  که  اکنون  گفت:  خود  با   «

خوش  آن  با  که  آنست  احتیاط  موافق  افتاده ام  ناحق شناس 

برآیم و بروغن بلسان خلق و مدارا به چرب و نرمی اعضای 

بعض  بدلالت  را  او  توانم  شاید  نمایم  مبادرت  او  موافقت 

نصایح و مواعظ از راه این ماجرا منحرف ساخته از اندیشه 

باطل بازش دارم تا محلی که از جانب کریم سبب ساز فتح و 

نجاتی روی نماید. « )ص. 5۰۴(

وقتی قایق دور می شود، یکباره ملک رعنا به اشتباه خود پی 

می برد که چرا گذاشته زیبا به تنهایی سوار قایق شود. 

»باخود گفت: این چه غلطی بود که به وقوع انجامید. خاتم 

اهریمن  تصرف  انگشت  در  رایگان  پریزادی  چنین  اختیار 

نفس ملاح در آمد تا چه پیش آید. « )ص. 5۰3(

البته کشمکش های عاطفی هم نمود دارد. عشق یک طرفه 

و هوس خامی که ملاح به زیبا دارد، باعث کشمکش عاطفی 

شود. 

فرو  ملاح  طاقت  اعضای  به  بیقراری  نیش  »زنبورشهوت 

خانه  گنج  مایه  ای  گفت:  گشوده.  خصوصیت  ابواب  برده، 

ناز و رعونت دیده روح و روانم. هر چند می خواهم حال دل 

از تو مخفی دارم بیخودی های عشق جانگداز نمی گذارد تا 

ملاح نظاره ام در زورق ادراک حضور لطف نشست از پیچ و 

لنگر  و  بیصبری کشتی طاقت  دریای طوفان زای  امواج  تاب 

شکیبائیم شکست اسباب حیاتم پایمال تطاول این طوفان و 

جانم مانند خس در غر-قاب اضطراب سرگردانست. وقت 

آنست که نسیم شرطة مهرت از مهبت دلنوازی وزیدن آغاز 

آورد«  بیرون  اندوهم  گرداب  این  از  توجهت  معلم  و  نماید 

)ص. 5۰3(

ملاح بعد از شنیدن داستان قنبر و حضرت عیسی، مدتی 

و  هوی  از  نمی تواند  هم  باز  اما  می گذارد،  جگر  سر  دندان 

هوسش بگذرد. 

مجاهده  خود  با  چند  هر  زیبائی  حریم  بانوی  »ای 

نمی شوم  سرکش  اماره  نفس  زبردستی های  حریف  می کنم 
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بیخودی های عشق خرد دشمن صبر گداز عنان خودداری ها 

از کف اختیار دلم بیرون برد. بیا ترحمی کن و کام دل مرا برآر 

و بیش از اینم می ازار که جانم به لب رسیده« )ص. 5۰۸(

بحران

بحران، لحظه ای است که نیرو های متقابل برای آخرین بار 

با هم تلاقی می کنند و عمل داستانی را به نقطۀ اوج یا بزنگاه 

داستان  شخصیت  زندگی  دگرگونی  موجب  و  می کشانند 

وجود  به  داستان  اصلی  خط  در  قطعی  تغییری  و  می شوند 

)میرصادقی،   )76 ص.   ،۱37۹ )میرصادقی،   » می آورند. 

۱376، ص. ۲۹7(

داستان  فضای  بر  حاکم  روانی  و  روحی  شرایط  بحران، 

می خورد.  هم  به  داستان  جهان  تعادلِ  نقطه،  از  یعنی  است 

پادشاه  که  است  زمانی  داستان  این  تعادل  عدم  و  بحران 

صنوبر، قرار است زیبا را به عقد فرمانروای چین درآورد. زیبا 

گاه می شود، خودش را به رعنا می رساند. با  که از این ماجرا آ

دو اسب به سرعت فرار می کنند. تااینکه به دریا می رسند. در 

کنار دریا ملاحی را می بینند. ملاح که از هوی و هوس پیروی 

می کند. سعی می کند آن دو را بفریبد. او به آن ها می گوید: 

با خودش  فقط یک نفر را می تواند در قایق سوار کند. رعنا 

فکر می کند، ممکن است سربازان به دنبال زیبا بیایند. پس 

زیبا را سوار قایق ملاح می کند و خودش در انتظار بازگشت 

ملاح می ماند. 

آمده  پدید  ملاحی  تا  کردند  توقف  بحر  کنار  در  »لمحه 

آیند ملاح  در  به زورق  آورد خواستند که هردو  پیش  زورقی 

را چون چشم بر خط و خال و جمال با کمال دل آرای زیبا 

بیش  نفر  دو  جای  من  زورق  گفت:  برانگیخته،  حیله  افتاد 

نیست اگر شما هر دو در زورق بنشینید از مراتب ملاحی و 

عزیمت سفر دریا بی خبرید. مبادا حادثه شما را طعمه کام 

نهنگ آفتی سازد. یک نفر شما را می توانم به ساحل رسانم و 

بعد از چند روز آمده دیگری را ببرم رعنا را چون دغدغه بود 

که مبادا از عقب کسی بطلب زیبا آید او را با اسباب به ملاح 

همراه کرده« )ص. 5۰3(

نقطه اوج

»در فرایند داستان آنجا که تنش به اوج می رسد و بالاترین 

حسی  رابطه  قوی ترین  می افتد،  اتفاق  داستان  بحرانی  نقطه 

بین خواننده و متن پدید می آید که نقطه اوج خواند می شود. 

اوج هر داستان جایی  « )بی نیاز، ۱3۸7، ص. 3۸( »نقطه 

است که تنش در داستان به اوج می رسد. «)مستور، ۱3۸۹، 

ص. ۲۲( اثری ممکن است بزنگاه های متعددی داشته باشد، 

 این بزنگاه اصلی بر 
ً
و بزنگاهی قوی تر از بقیه باشد، معمولا

ص.   ،۱37۹ )میرصادقی،   » است.  مقدم  دیگر  بزنگاه های 

77( )میرصادقی، ۱376، ص. ۲۹7(

در  که  است  داستان  پایان  یا  وسط  در   
ً
معمولا اوج  نقطه 

نیرو ها  و  میزان حساسیت خود می رسد  به حداکثر  آن قصه 

روبرو  یکدیگر  با  دارند،  ناسازگاری  سر  که  عناصری  و 

می شوند. در رعنا و زیبا، نقطه اوج در وسط داستان است. آن 

زمان که روبرویی قهرمان و دشمن اصلی اش شکل می گیرد. 

این بزنگاه، هنگامی است که زیبا در قایق و در بین راه متوجه 

ناجوانمردی و بدطینتی ملاح می شود. 

»چون زورق بمیان بحر رسید، زنبور شهوت، نیش بیقراری 

ابواب خصوصیت گشوده  برده  فرو  اعضای طاقت ملاح  به 

گفت ای مایه کنج خانه ناز و رعونت دیده روح و روانم... هر 

چند می خواهم حال دل از تو مخفی دارم بیخودی های عشق 

مهرت  شرطة  نسیم  که  آنست  وقت  نمی گذارد...  جانگداز 
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از مهبت دلنوازی وزیدن آغاز نماید و معلم توجهت از این 

گرداب اندوهم بیرون آورد. زیبا چون این مقالات شنید بخطا 

دارد  دانست که مقدمات چه صورت  برخورده  و غلط خود 

چون سپند در مجمر اندوه وطن ساخته حیران آن واقعه شد. 

« )ص5۰3(

تعلیق

»تعلیق یا دروایی به معنی سرگشتگی و حیرانی است )داد، 

۱3۹۰، ص. ۲۱7( و خاصیتی است در داستان که خواننده 

را وامی دارد تا از خود بپرسد: »بعد چه چیز قرار است اتفاق 

بیفتد؟ « یا »آخرش چه خواهد شد؟ « آن گاه او را وامی دارد 

به خواندن ادامه دهد تا پاسخ این پرسش ها را بیابد. « )پرین، 

۱3۸7، ص. 3۴(

هم  داستان  پیچ های  تند  یا  ولا  و  هول  تعلیق،  حالت  به 

می گویند. »به طور کلی هول و ولا ممکن است به دو صورت 

در داستان به وجود آید: 

آنکه نویسنده راز سر به مُهری را در داستان پیش بکشد و 

گره افکنی کند و وضعیت و موقعیتی غیر عادی به وجود آورد 

که خواننده مشتاق تشریح و توضیح گره گشایی آن بشود. 

و  وضعیت  در  را  مرد  چه  و  زن  چه  داستان،  شخصیت 

میان  شخصیت  که  طوری  به  بدهد  قرار  دشواری  موقعیت 

انتخاب کند. « )میرصادقی،  را  باید یکی  راه،  دو  دو عمل، 

۱37۹، صص. 75 -76(

نقل  می شود،  روایت  زیبا  و  از ملاح  که  مدتی  تمامی  در 

هوس  این  از  کردن  گذر  و  کردن  نصیحت  برای  قصه هایی 

خام ملاح، هول و ولا را پدیدار می کند. تا پایان هر داستان 

آن است که  پی  در  مدام  را همراه می کند. خواننده  خواننده 

بعد چه خواهد شد. و در انتها، ملاح از هوی و هوس پیروی 

می کند یا یکی از داستان ها بر او تأثیر گذاشته و او بی خیال 

این اتفاق شوم می شود. 

ملاح بعد از شنیدن داستان حضرت عیسی و قنبر: » ملاح 

جگر  به  دندان  شب  آن  و  روز  آن  شنید،  حکایت  این  چون 

غواص  چون  و  نگفت  هیچ  و  نمود  مجادله  نفس  با  افشرده 

صبح سر از بحر نیلگون شب برآورد. از آنجا که مرض عشق 

راه  سد  حجت  هیچ  و  نپذیرد  علاج  موعظه  هیچ  دوای  از 

أمتناع عشق نمی گردد، باز سفینه طاقت ملاح طوفانی چهار 

نهنگ  اسباب طاقتش طعمه کام  بیقراری گشته،  بحر  موجه 

آه و افغان گردید. باز ساز الحاح کوک کرد. « )ص. 5۰7(

گره گشایی

نتیجه  یا  پیچیده  موقعیت  و  وضعیت  پیامد  »گره گشایی، 

 )۱37۹،77 )میرصادقی،   » است.  حوادث  رشته  نهایی 

رخ  مرحله  این  در  بحران  و حل شدن  گره ها  همه  باز شدن 

اولیه  تعادل  همان   
ً
دقیقا گره گشایی،  از  پس  »اگر  می دهد. 

و  است  درجا زده  که  می کند  حس  خواننده  شود،  حاصل 

فاقد  است  ممکن  داستان  است.  نداشته  بر  جلو  به  قدمی 

گره گشایی باشد، اما به نتیجه گیری نیاز دارد. همین جا روشن 

از  فراگیرتر  و  اهمیت تر  با  جامع تر،  نتیجه گیری  که  می شود 

نه درس  واقعیت داستانی،  نتیجه گیری در  گره گشایی است. 

اخلاق است، نه ارائه راهکار در این یا آن عرصه. « )بی نیاز، 

۱3۸7، ص. ۴۰(

گره ابتدای داستان، پس ندادن پادشاهی به ملک رعنا بود 

و ملک  بیماری، گره گشوده  اثر  بر  با فوت ملک صنوبر  که 

عم  صنوبر،  »ملک  می شود.  داده  بهصاحبش  پادشاهی 

به  اطبا  که  چندان  گشته.  عارض  سرسام  رنج  را  رعنا  ملک 
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به  عزیمت  رأیت  آخر  تا  نیفتاد  مفید  پرداختند.  معالجه اش 

صوب عالم باقی بر افراخت. وکلا و وزرا به جستجوی ملک 

تا  می کردند  تردد  طرف  هر  به  کسان  نمودند.  مبادرت  رعنا 

شهر  به  را  رعنا  ملک  و  شد  واقع  دریا  کنار  به  عبور  را  یکی 

آورده، مستقر سریر فرمانفرمائی گردید. « )ص. 577(

گره اصلی، با سوار شدن زیبا به تنهایی در قایق و مواجهه 

او با ملاح هوسران بود که با چند شب او را با داستان سرایی 

سرگرم کند و این گره در شبی باز می شود که ملاح به خواب 

رفته است. قایقی، به قایق آن ها نزدیک می شود. زیبا فرصت 

را به غنیمت میشمارد و با حقه بارداری، وارد قایق آن جوان 

می شود و از نقشه شوم ملاح فرار می کند. 

» در این اثنا علامتی از دور نمایان شد. زیبا شروع به ناله و 

خروش کرد تا آن علامت پیشتر آمد و از قضا شخصی بود در 

زورقی نشسته. زیبا گفت: ای برادر عزیز عورتیم حامله و با 

برادر خود در این زورق نشسته. اکنون وعده وضع حمل من 

برادر بیچاره ام چهار پنج هنگام است که نخوابیده و  است. 

الحال خوابش ربوده و می دانم که امشب طفل متولد خواهد 

شد و اشتداد درد مرا به شیون خواهد آورد و حیرانم که چه 

کنم. چه شود که محبت و شفقت کرده باین زورق در آئی و 

با برادرم یکشب بگذرانی... آن جوان نیز بخواب رفت. زورق 

)ص.   » شد.  دور  ملاح  زورق  از  فرسنگ  چند  قریب  زیبا 

)56۲

گشوده  رعنا  ملک  دست  به  داستان  پایان  در  که  گره ای 

شد، در جزیره اسلنقا و مکان طراران بود. ملک رعنا بعد از 

فهمیدن ماجرای طلسم الافلاک آن را از بین برد. 

تا  می رفتند  گشته،  عازم  صفدر  اتفاق  به  رعنا  ملک   «

از  را  رعنا  ملک  صفدر،  رسیدند.  طراران  مکان  حوالی  به 

مقدمات و اوضاع آن باخبر و مطلع گردانید و ملاح در قید 

کرد، طرفه  نظر  رعنا چون خوب  ملک  بود.  طلسم الافلاک 

درآورده  بنظر  بازی  شعبده  کارگاه  و  طراری  نیرنگ  دستگاه 

نزدیک تر آمد. طرار را دید پرسید که این سرزمین محل نزول 

کدام سرهنگ است طرار چون مشاهده اوضاع و اطوار ملک 

رعنا نموده صفدر را در خدمتش دید، ...از در راستی در آمده 

نموده... را شرح  مکان  آن  و چگونگی  قندوز  حقیقت حال 

طرار ناچار گشته ملاح را بزیر آورد. « )ص. 57۸(

»ملک رعنا از صفدر بی اعتدالی طراران را استماع نموده 

بود بغلامان امر کرد که طلسم الافلاک را ابتر ساخته جمیع 

پیرایه و اسباب را سوختند « )ص. 57۹(

پایان بندی

می تواند  که  می آید  داستان  پایان  گره گشایی،  از  »پس 

پایان  باشد. همیشه  قوی ترین و مؤثرترین بخش روایت هم 

 
ً
خوب، پایانی است غیر منتظره و پیش بینی نشده؛ اما حتما

به معنای غافل گیرکننده نیست. این غافل گیری هنگامی پدید 

از  و  است  پیش بینی  غیرقابل  می دهد،  رخ  آنچه  که  می آید 

حدسیات و فرضیات خواننده فراتر می رود و همین صفت، 

آن را از حالت تعلیق و شک و انتظار جدا می کند. «)بی نیاز، 

۱3۸7، صص. ۴7- ۴۸(

داستان رعنا و زیبا دارای طرح کلاسیک از یک نقطه شروع 

بعد از کنش ها و گره و کشمکش ها و نقطه اوج به پایان بندی 

می رسد. که این پایان، غافلگیر کننده نیست. رعنا و زیبا مثل 

شر  بر  خیر  همیشگی  پیروزی  اندرزی،  داستان های  تمامی 

اتفاق می افتد. بعد از باز شدن گره ها، نویسنده، فرجام همه 

شخصیت ها را بیان می کند. انسان خوب به پاداش می رسد 

و انسان بد، به مکافات عملش. و پایان داستان را می بندد تا 
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جایی برای شک و حدس های بعدی نباشد. 

»ملک رعنا باعزاز و احترام تمام داخل شهر شده به ایقاع 

عقد زیبا مبادرت فرموده، به سریر تصرف مملکت مستقر و 

بهره ور گشته. مقرر  و  نشاء رحیق مدعای خاطر کامیاب  از 

کرد که جمله زندانیان را از شکنجه و قید و حبس آزادساختند 

منصب جلیل  تشریف  به  را  قابلیت خواجه صفدر  قامت  و 

امر  شهریار  بخشیده...چون  زیور  و  آراستگی  وکالت  القدر 

نمود که محبوسان را آزاد سازند خواجة غلام که قهندوز طرار 

از  را  آورده حقیقت  رعنا  ملک  بخدمت  داشت  در حبس  را 

در  دینار  هزار  پنج  که  نموده  امر  امیر  نموده،  جانبین عرض 

عوض مرکب خواجه از سر کار به او داده. 

 طراری که در عرض راه گرفتند با اسباب به قندوز تسلیم 

قهندوز کرده، او را از طراری توبه داد و خدمت شحنگی ختن 

را به آن رجوع فرمود. 

و ملاح را نیز خلعت داد و التزام گرفته که دیگر بعد الیوم 

به هوای نفس از جاده راستی و پرهیزکاری منحرف نگردد. 

ملک رعنا مدت ها در اورنگ اقبال با شاهد بختیاری مسکن 

الامر مشعل  تا عاقبت  بود  و کامرانی  امتیاز  فردوس  و سیار 

عمرو حیاتش را تندی های باد مخالف اجل خاموش ساخته، 

عزم سرای باقی نموده و گوهر این حکایت را در بساط روزگار 

به یادگار گذاشت. و السلام« )ص5۸۱ (

نتیجه گیری

بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص می شود. که در 

داستان رعنا و زیبا به سبب خرق عادت، اطناب و اپیزودیک 

از یک پیرنگ محکم برخوردار نبوده و حوادث با ضعف در 

رابطه علی و معلولی بر اساس خط داستان و ذوق نویسنده با 

هم ارتباط پیدا می کنند. همه عناصر پیرنگ چون شروع، گره 

افکنی، جدال و کشمکش، تعلیق، بحران، اوج و گره گشایی، 

و  صنوبر  پادشاهی  ریحان،  ملک  )فوت  داستان  در  پایان 

بدعهدی او در پس ندادن تاج و تخت به ملک رعنا، خلف 

وعده در شوهر دادن زیبا، فرار زیبا و رعنا، سوار شدن تنهایی 

زیبا در قایق، فوت صنوبر و پادشاهی رعنا، هوس خام ملاح 

و فرار زیبا از دست او، گرفتار شدن در جزیره طراران، صفدر 

می شود.  دیده  هم(  به  رعنا  و  زیبا  رساندن  و  عطرفروشی  و 

تعلیق و هول ولا در میان داستان های اپیزودیک، خواننده را 

مجذوب کنش ها کرده و به دنبال ادامه داستان و »بعد از آن 

چه می شود؟ « باشد. این داستان دارای طرح کلاسیک و با 

پایانی بسته است. از یک نقطه شروع بعد از گره و بحران و 

کشمکش ها به نقطه اوج می رسد و بعد از آن به گره گشایی و 

پایان بندی می انجامد. در نتیجه پیرنگ به منزله خطی است 

مهم  نکته  یک  و  می دهد  سو  و  سمت  خواننده  توجه  به  که 

است. زیرا با سمت دادن به همین توجه است که نویسنده، 

خواننده را صفحه به صفحه با خود می کشاند و حالت مورد 

نظر را در او ایجاد می کند. 

فهرست منابع

بر ساختارگرایی . ۱ اسکولز، رابرت. )۱3۸3(. درآمدی 

در ادبیات. ترجمه فرزانه طاهری. چاپ دوم. تهران: 

گاه.  نشر آ

بی نیاز، فتح الله. )۱3۸7(. درآمدی بر داستان نویسی . ۲

و روایت نویسی. چاپ اول. تهران: نشر افراز. 

پرین، لارنس. )۱3۸7(. تأملی دیگر درباب داستان. . 3

تهران:  هفتم.  چاپ  سلیمانی.  محسن  ترجمه 

انتشارات سوره مهر. 

داستان . ۴ به  نگاهی   .)۱375( تقی.  پورنامداریان، 

تهران:  دوم.  چاپ  سیمرغ.  با  پدیدار  عطار.  پردازی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
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ادبی. . 5 اصطلاحات  فرهنگ   .)۱3۹۰( سیما.  داد، 

چاپ پنجم. انتشارات مروارید. 

تا . 6 آغاز  از  ایران  ادبیات  تاریخ  یان. )۱3۸۰(.  ریپکا، 

امروز. ترجمه یعقوب آژند. تهران: نشر گستره. 

منتخب . 7  .)۱3۹۲( علیرضا.  قراگزلو،  ذکاوتی 

محبوب القلوب فراهی. ۱3۹۲، انتشارات معین. 

ایران. . ۸ در  ادبیات  تاریخ   .)۱37۰( الله.  ذبیح  صفا، 

جلد پنجم، بخش سوم، ۱37۰، تهران. 

آثار . ۹ و  روزگار   .)۱363( ابوبکر.  ظهورالدینوف 

میرزابرخوردار فراهی . جلد یک، خراسان ، کابل . 

سوی . ۱۰ به  پلی   .)۱37۱( داریوش.  عابدی، 

داستان نویسی. چاپ اول، تهران: مدرسه. 

به . ۱۱ متخلص  ترکمان،  محمود  برخورداربن  فراهی، 

انتشارات  رنگین،  چاپ  محبوب القلوب.  ممتاز، 

کتابخانه بارانی. 

فرزاد، عبدالحسین. )۱376(. درباره نقد ادبی. چاپ . ۱۲

اول، تهران: قطره. 

کوتاه. . ۱3 داستان  مبانی   .)۱37۹  ( مصطفی.  مستور، 

چاپ اول، تهران: نشر مرکز. 

محجوب، محمد جعفر. )۱3۸۲( ادبیات عامه ایران. . ۱۴

»مجموعه مقالات به کوشش دکتر حسن ذوالفقاری 

ج ۱و۲، تهران: نشرچشمه. 

داستانی. . ۱5 ادبیات   .)۱376( جمال.  میرصادقی، 

سوم،  چاپ  کوتاه-رمان(،  رمانس-داستان  )قصه- 

تهران: نشر سخن. 

)ادبیات . ۱6 داستان.  عناصر   .)۱37۹(  ،---------

داستانی و داستان(، چاپ چهارم، تهران: نشر سخن. 

مقالات

معتمدی آذر، پرویز. )۱3۸5(. »شیوه های کاربرد داستان 

پژوهش  ادبیات«.  در  آن  شرقی  ریشه های  و  داستان  در 

زبان های خارجی. شماره 3۰، صص ۱36-۱۰۹.
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شعری از کتاب موسیقی مجلسی اثر جیمز جویس

تاریخ دریافت:  ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۲6

DOR: 20.1001.1.27835480.1401.2.11.1.6

مترجم: مریم دادگر *

کنون، آه کنون، در این سرزمین آفتاب خورده

جایی که عشق نغمه ای چنان شیرین ساز کرد

هر دو مان، صبورانه به یاد عشق دیرین مان

دست در دست یک دیگر سرگردان خواهیم ماند، 

مغموم و دل غمناک نیز نخواهیم بود چرا که

عشق مان که حال این گونه پایان می یابد، شادمانه بود. 

یغماگری در جامه ی قرمز و زرد

*  maryamdadgar5988@gmail.com 

می کوبد، بر درخت می کوبد؛ 

و باد بر گردِ تنهایی مان شادمانه صفیر می کشد. 

برگ ها- با گردش سال و درأفتادن به ورطه ی پاییز

هرگز آه نمی کشند. 

کنون، آه کنون

دگر این نوا و نغمه ی مغمومانه را نمی شنویم! 

اما محبوبم، پیش از بدرود غمگنانه مان در پایان این روز

دگر بار یک دیگر را خواهیم بوسید. 

هیچ غمگین مباش محبوبم-

این سال، این سال در گذر است. 

از کتاب موسیقی مجلســی/جیمز جویس/برگردان: مریم 

دادگر

https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_163056.html
https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_163056.html
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جویس از راه کلمه ها به چیز ها می رســد، به جای آن که از 

راه چیز ها به کلمه ها برسد. )جی ام کوهن(

کتاب موسیقی مجلسی، نخستین اثر چاپ شدۀ جویس، 

در ماه مه 7۰۹۱ از ســوی انتشــارات الکین متیوز در لندن 

انتشــار یافت. این کتاب دربرگیرندۀ سی و شش قطعه شعرِ 

به هم وابســته اســت که در قالب منظومه ای با لحن غنایی، 

حسیّات گوناگون برانگیخته از عشقی آرمانی را که به ناکامی 

می کشد، عرضه می کند. زنجیرۀ این ترانه ها که شبیه به شیوۀ 

الیزابتی سروده شده اند، کلیّتی از حالات عاطفی مختلف را 

به یاریِ انگاره های حســی زنده و نماد های مؤثر و شورانگیز 

بیان می کند. تغییر فصل ها، گذر روز به شــب، حضور شوم 

ماه، پرواز شــب پره، تصویرپــردازی آب و پرندگان، آمیزش 

رنگ و صدا و زمان و مکان و بسیاری صور خیال و نماد های 

دیگر، هریک در شــکل گیری فضا و حال و هوای متغیری که 

جویس در این سلسله ترانه ها آفریده سهمی سازنده دارد. 

 شــخصی این منظومه محتوای عاطفی خود را 
ً
فرمِ عمیقا

از حس هایی برگرفته است که روحیۀ جویس را در سال های 

میان ۱۰۹۱ تا ۴۰۹۱- یعنی زمان سروده شدن آن ها- شکل 

داده بــود و این گروه از شــعر ها، درونمایه های بســیاری را 

عرضه می کند که تمِ غالب آثار بعدی او شــدند: وسوسه ها 

و ســرخوردگی های عشــق، تلخکامی و جدایی حاصل از 

احساس بی وفایی، وازدگی، تنهایی، سرزنش های اجتماعی، 

گاه انسانی و دو نقش متضاد  کارکرد های پیچیدۀ هنر در خودآ

عمومی و خصوصی شاعر. 

شواهد به دست آمده از نامه های جویس نشان می دهد که 

او در اصل می خواســت این منظومــه را در دو بخش تنظیم 

کند و بدین ترتیب ظهور و زوال عشقِ پایان یافته را به تصویر 

بکشــد. همچنین امید می برد که زمانــی آهنگ هایی بر این 

شــعر ها نهاده شــود. در سال7۰۹۱، ســالی که مجموعه ی 

موســیقی مجلســی برای نخســتین بار منتشــر شد، جی. 

مالینوکس پالمِر آهنگســاز در نامه ای به جویس، از او اجازه 

خواست تا برای چند قطعه از منظومه آهنگ بسازد، و جویس 

از جان و دل پذیرفت. در سال ۹۰۹۱، دستنویس چند قطعه 

شــعر که پالمر بر آن ها آهنگ ســاخته بود، به دست جویس 

رســید و در ماه ژوئیه ۹۰۹۱ در نامه ای آهنگساز را به ادامه ی 

کار برانگیخت: 

امیدوارم که همه ی موســیقی مجلســی را در فرصت لازم 

با موســیقی همراه کنیــد. در واقع هنگام نوشــتن آن، خود 

تا اندازه ای بــه همین موضوع می اندیشــیدم، و این منظومه 

Now, O now, in this brown land
Where Love did so sweet music make 

,We two shall wander, hand in hand 
,Forbearing for old friendship' sake 

Nor grieve because our love was gay 
 .Which now is ended in this way 
A rogue in red and yellow dress 

;Is knocking, knocking at the tree 
And all around our loneliness 

 .The wind is whistling merrily 
The leaves—they do not sigh at all 

 .When the year takes them in the fall 
Now, O now, we hear no more 
 !The vilanelle and roundelay 

Yet will we kiss, sweetheart, before 
 .We take sad leave at close of day 

—Grieve not, sweetheart, for anything 
 The year, the year is gathering 
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در عمل سلســله  ای از ترانه هاســت و اگر موسیقی دان بودم، 

 خود آهنگ هایــی بر آن ها می نهــادم. )نامه ها، ج 
ً
احتمــالا

 .)76،۱

عنوان موسیقی مجلســی موردپســند جویس نبود، و در 

نامه ای به برادرش استنیســلاس جویــس در پاییز 6۰۹۱ از 

این ناخرســندی خود یاد کرده بود: دلیل ناخرســندی ام از 

موســیقی مجلســی برای عنوان منظومه این اســت که بیش 

از حد خودپســندانه اســت. به نظرم عنوانی مناسب تر است 

که تا انــدازه ای از محتوا فاصله بگیــرد بی آن که بر روی هم 

بی اعتبارش سازد )نامه ها، ج ۲۸۱،۲(. منظور جویس از این 

 در نامه ای که چندی بعد، 
ً
ســخن روشن نیســت؛ اما ظاهرا

در مــاه مارس 7۰۹۱ و هنگامی  که نمونه های چاپی کتاب به 

دستش رســیده بود، به برادرش نوشته نیّت او را بهتر می توان 

دریافت: از کتاب خوشــم نمی آید و کاش منتشــر شود و به 

لعنــت خدا گرفتار. بــا این حال، کتاب نویســنده ای جوان 

 کتاب شعر 
ً
است. زمانی آن گونه حس می کردم. به نظرم اصلا

عاشقانه نیست )نامه ها، ج۹۱۲،۲(. 

هرچند در مورد نام کتاب بسیار گفته اند، گمان می رود که 

ابداع کننده ی آن استنیســلاس، برادر مؤلف باشد. در کتاب 

خود مســئول برادرم می نویسد: )من پیشــنهاد کردم و جیم 

عنوان موسیقی مجلسی را برای مجموعه پذیرفت(. 

شعر جویس بر پایه ی ضابطه ها و اصولی شکل گرفته است 

 تمایز دارد، و با این 
ً
که با ضابطه های داســتان و رمان اساسا

حال ذره ای از نیروی خلاقه ی یکی از بزرگ ترین نویسندگان 

سده ی بیستم نمی کاهد. 

مایکل پتریک گیلسپی

ترجمه ی: فرید حسینیان تهرانی و دارا صادقی

مجموعه شعر موسیقی مجلسی در قالب کتاب های شعر 

دو زبانۀ نشر هرمس با ترجمه ی فرید حسینیان و دارا صادقی 

به چاپ رسیده است. 



داستان
مجله ادبیات متعهد
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معادله دو مجهولی
تاریخ دریافت:  ۱۴۰۱/۰۹/۰6 - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

DOR: 20.1001.1.27835480.1401.2.11.2.7

جلال مظاهری *

حقوق و عیدی را چند روزی بود به حسابم ریخته بودند 

ولی هنوز به نگار نگفته بودم. با اینکه بار ها از من پرســیده 

بود، بخصوص که این خبر را هم از تلویزیون شــنیده بود. 

من طفره می رفتم و می گفتم هنوز خبری نیست. می دانستم 

کلی نقشــه برایش کشــیده. من باید هر روز شــال و کلاه 

می کردم، دنبالش از این مغازه به آن مغازه می رفتم. او به هر 

بهانــه ای مرا با خودش به بازار کویتی ها یا خیابان امیری که 

* irmazaheri@yahoo.com 

در آن پاساژ های جدیدی ساخته بودند، می برد تا چیز هایی 

را که برای خودش و بچه ها می خواست، انتخاب کند. 

روش کارش دســتم بود؛ اول قیمت ها را می پرسید، بعد 

امتحان می کرد و اگر خوشــش می آمد با فروشنده ی مغازه 

چانه می زد. بعد قرار و مدار می گذاشــت که به زودی برای 

خرید می آید. برق شوق را در چشم هایش می دیدم. بعد از 

هر انتخاب کلی فلسفه بافی می کرد و از رنگ و شیک بودن 

لباس هــا و مانتو ها می گفت و از ســلیقه ی خودش تعریف 

می کرد. 

می دانم به فکر من هم هســت، از اوضاع و احوالم و آن 

دو تا کت و شــلوار از قیافه افتاده که چند سال تنم کرده ام، 

خبر دارد. گاهی نیز حین خرید به مغازه های کت و شــلوار 

فروشــی ســرمی زدیم و مرا وادار می کرد یکــی را امتحان 

کنم، قیمت می پرســید، می دانم حتی از یکی دو تای آن ها 

خوشش آمده بود. 

ایــن روز ها وقتی با  نــگار برای خرید لبــاس می رویم، 

نمی دانم چــرا اعداد جلوی چشــمم رژه  می روند و خودم 

را مثل اعداد می بینم. البته بســتگی به شــرایط، شکل های 

مختلفی پیدا می کنم؛ گاهی ششم، گاهی هفتم و...

https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_162950.html
https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_162066.html
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 ایــن روز ها شــکل اعداد برایم مهم شــده اســت، البته 

هیچ وقت من به آن ها ایــن گونه نگاه نکرده بودم. قبل از این 

همیشــه پای تخته سیاه جواب یک مســأله را سریع و بدون 

اینکه به اعداد نگاه کنم، بدون کمترین خطا می نوشتم. انگار 

که حفظ کرده باشــم و بعد از دانش آموزان ســؤال می کردم: 

»متوجه شــدید؟ » بدون اینکه به آن ها کوچک ترین فرصتی 

بدهم، تا می گفتند بله، تخته را پاک می کردم، می رفتم ســر 

مســأله ی بعدی. ولی الان بســته به موقعیتی که در آن قرار 

می گیرم، خــودم را مثل بعضــی از آن هــا می ببینم؛ زمانی 

که نگار مرا از این مغازه به آن مغازه می برد، مثل عدد شــش 

کش می آیم و زمانی که فروشــنده بدون محاسبه و عین آب 

خوردن قیمتی را بیان می کرد، حساب می کنم برای به دست 

آوردن این مبلغ باید چند ســاعت پای تخته سیاه گچ بخورم! 

وقتی قیمت را می شــنوم، در چنین وضعیتــی خودم را مثل 

عدد هشت می بینم که اگر ولش کنی وا می رود، درست مثل 

زمانی که این حرف ها را می شنوم، می خواهم وا بروم و زمین 

بخورم. 

 از روزی که مســأله حقوق و عیــدی و خرید عید مطرح 

شــد، زیر فشار بودم. از آن زمان من شکل عدد چهار شدم و 

زیر فشار هر دقیقه له و مچاله می شوم. 

نمی دانم شما هم حس مرا دارید یا نه؟ وقتی آدم در چنین 

موقعیتــی کم می آورد، می خواهد به جایی تکیه بدهد تا مثل 

هشت نقش زمین نشود. من الان توی چنین حس و وضعیتی 

هستم؛ کم آوردم. 

اخلاق  نگار دستم هست، باید همه چیز مطابق سلیقه اش 

پیش برود. بخصــوص جلوی مادرم که قرار اســت بعد از 

چند ســال همراه بابام به آبادان بیاینــد و او به عنوان عروس 

بزرگ خانواده باید جلوی مادرم مثل عدد یک صاف بایســتد 

و نشــان بدهد که همه ما سر و وضع مان یک است، هیچ کم 

و کســری نداریم. از اول خیلی برایش مهــم بود که جلوی 

آن هــا کم نیاوریم. برای خود من هم مهم بود، می خواســتم 

مثل عدد یک در مقابل بابام بایســتم. آن هم به خاطر اتفاقی 

که بین من و او ســر آمدنم به آبادان پیش آمده بود. سر همین 

موضوع یک جوری از دستم دلخور بود و چند سالی می شد 

که با من حرف نمی زد و مــن از طریق مادر حال و احوالش 

را می پرســیدم و او نیز خبر های مرا بــه او می داد. مادر انگار 

راضــی اش کرده بود که بــه خاطر دیدن نوه هــا کوتاه بیاید. 

می خواست از این طریق ما دو تا را آشتی بدهد. 

حالا فرصتی بود که خودم را نشــان بدهم. من هم باید سر 

و وضع خودم را مرتب و آن دو دســت کت وشــلواری را که 

توی تنم زار می زد، عوض کنم. خرید این کت و شــلوار برای 

من خیلی مهــم و حیاتی بود. چون می خواســتم ثابت کنم 

که آمدنم به آبادان کار اشــتباهی نبوده و من توانســته ام مثل 

عدد یک روی پا خودم بایســتم. از طرفی باید نشــان بدهم 

که وضعم دســت کمی از کاکام مصطفــی ندارد. او کارمند 

شرکت نفت است و من او را مثل عدد پنج می بینم؛ عدد پنج 

را دیده اید که عین آدم های تپل و چاقه؟ همه چیز کاکام عدد 

پنجه؛ خانه اش، حقوقش و موقعیت شغلی اش در مقایسه با 

من که چهارم، بهتر است. 

الان می فهمم که چرا بابام این همه تقلا کرد که یکی از ما 

کارمند شرکت نفت شویم. الان وضعیت مصطفی را نسبت 

به خودم می ســنجم؛ خانه ی بزرگی با تمــام امکانات توی 

بهترین نقطه شــهر دارد که ما، یعنی پدرم که کارگر شــرکت 

نفت بود و کلیــه ی خانواده آرزو داشــتیم در چنین خانه ای 

زندگی کنیم؛ خانه ای که در مقایســه با خانه کارگری با دو سه 

اتاق کوچکی که مثل عدد چهار فشرده بود و ما در آن زندگی 

می کردیم، خیلــی رؤیایی بود. می دانم بابــا برای دیدن این 

خانه می آید. 
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نمی دانم نــگار از کجا بو برده بود کــه من حقوق و عیدی 

را گرفته ام؛ شــاید از نگاه و چهره ام یا سرحال بودنم که مثل 

عدد یــک راه می رفتم یا با یک حس ششــم زنانــه فهمیده 

بود. با خوشــحالی گفت: »عیدی رو دادند؟ » و من مجبور 

شــدم زیر فشــار اعتراف کنم. الان باید خودم را برای خرید 

آمــاده می کردم. اینجا نیز مفهوم صفر را شــناختم؛ صفر در 

واقع نقطه ای اســت که مقداری چاق و گرد شــده. نقطه در 

انتهای جمله قرار می گیــرد و آن را پایان می دهد. ولی وقتی 

صفر جلوی عدد قرار می گیرد، هر چه تعدادش بیشتر شود، 

موقعیــت و ارزش عدد را بالا می بــرد. اینجا بود که ارزش و 

جایگاه پولی را فهمیدم که برایش خیلی گچ می خوردم. 

می دانم در یک چشم بر هم زدن تمام پول ها را خرج خواهد 

کرد، همین طور هم شــد. الان می توانستم یک نفس راحت 

بکشم، حداقل یک طرف معادله را حل کردم. خوشحال بودم 

نصف راه را رفته ام، مثل دانش آموزی که منتظر اســت با ایما 

و اشــاره ی دیگران یا من بتواند بقیه ی مسأله را حل کند، من 

نیز منتظر بودم یکی کمکم کند. - به فکر خرید کت و شلوار 

هستی؟ 

بــا صدای نگار به خودم آمدم، مانده بودم چه بگویم، فقط 

لبخند زدم. 

- نگران نباش می خرم. 

- مطمئنی؟ 

- آره. 

- زشــته، می خواهی امسال هم دوباره همون کت و شلوار 

رو بپوشی؟ 

با حالت یــک آدم وامانده گفتــم: »می دونم، یک فکری 

براش می کنم.«

نمی خواســتم بحث را ادامه بدهم گفتم: »من برم مدرسه 

کار دارم« و بــه این بهانه آمدم بیــرون. اما مانده بودم چکار 

کنم. برایم ســخت بود، پول داشــتم اما نمی توانســتم به آن 

دســت بزنم؛ خرج و مخارج عید، مهمان ها، عیدی بچه ها، 

بخصــوص من که عمو و دایی بزرگ بــودم و بچه های برادر 

 
ً
و خواهرم انتظار داشــتند که عیدی خوبــی بدهم. نه، اصلا

نمی توانستم به آن پول دست بزنم. امیدوار بودم قبل از رفتن 

به سرکلاس بتوانم حداقل برای خودم یک دست کت و شلوار 

ارزان توی بساط های لین یک گیر بیاورم. 

دو طرف خیابان بســاط پهن کرده بودند و مردمی که مثل 

جوینــدگان طلا دنبال چیزی بــا ارزش بودند تا بتوانند میان 

این بساط ها پیدا کنند و بخرند، توی هم میلولیدند و هرکس 

پلاســتیکی یا کیسه ای در دست داشــت. از هر طرف صدا 

می آمد. کلمات »حراج شد، حراج شد« توی فضا می پیچید 

و جمعیت سراســیمه به طرف صدا ها می دویدند تا از قافله 

عقب نمانند. چند دست کت و شلوار پیدا کردم اما دو دل بودم 

بخرم یا نه، بهتر از آن دو کت و شلوار تاریخی خودم بودند؛ 

با شست و شو و اتو کردن می شد، پوشید. اما نمی دانستم  نگار 

قبول می کند یا نه. از طرفی خجالت می کشیدم به او بگویم. 

می دانم اخم می کند. دو دل بودم، که یک مرتبه  نگار جلویم 

سبز شد. نمی شد از دستش فرار کرد یعنی فرصت فرار کردن 

نداشــتم. در چند قدمی ام بود. نمی دانم مــرا دیده یا نه، اما 

مســتقیم داشت به طرفم می آمد. نمی دانستم چکار کنم. اگر 

می پرسید اینجا چه کار می کنم، مانده بودم چه بگویم. خود 

او ایــن جا چه کار می کرد. تمام لباس و پیراهن خود و بچه ها 

را خریده بود. از کجا می دانســت من این جا هستم؟ هرچه 

به من نزدیک می شــد چهره اش بازتر و لبخند بر روی لبانش 

بیشتر می شــد، طوری که انگار تمام صورتش داشت به من 

می خندد. یک کاور شبیه کاور کت و شلوار روی دستش بود. 

نمی دانســتم چه عکس العملی از خودم نشــان بدهم. برای 

یک لحظه خنده روی لبانم نقش بست.
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جنان هلالی راد *

زندگیم سراسر تعقیب و گریز است. تعقیب شکار و گریز 

از شکارچی. گریزی که گاه به شیرینی ر هایی و گاه به تلخی 

زخم بر دســت و پا های چابکم در خاطرم ثبت می شود. اما 

تعقیب هایی که هیچ گاه طعم نافرجامی را نچشــیده بودند؛ 

مگر در شامگاه گذشته. 

 آرام آرام از میان شاخ و برگ درهم تنیده ی درختان سبز و پر 

نشاط که گویی یک دیگر را در آغوش کشیده بودند؛ حرکت 

*  jananhelalirad@gmail.com 

می کردم و چشــمان براقم را به پیــش رو دوخته بودم. نیک 

می دانســتم؛ میان قبیله ام پلنگی چابک تــر و تیزپا تر یا حتی 

همچون من از مادر زاده نشده بود. پس حتم داشتم؛ این صید 

را نیز همچون شکار های پیشین به چنگ خواهم آورد. آری! 

همین مکان بود. در همین مکان شب گذشته از من گریخته 

بود. از یاد آن ســاعات دندان هایم را بر هم فشردم و خرناس 

ضعیفی کشیدم. یک شــب تمام در تعقیبش بودم؛ اما صبح 

گاه چنان از چنگم گریخت که حتی اثرش را نیز نیافتم. 

 چشمه با ســاز آب و ملودی آرامش برای ماهی ها لالایی 

می خواند و حسادت ســبزه را بر می انگیخت. تاریکی شب 

جهان را در حصر خود کشــیده بود. سرم را بالاتر گرفتم و به 

آسمان ماتم زده نگریستم. درست است. خودش بود. باز هم 

چون دیشب در قلب آسمان جای گرفته و قوس هلال ظریفش 

را به رخ می کشــید. خیز کوتاهی برداشتم و بر صخره ی کنار 

چشمه جای گرفتم. دســت برای گرفتنش به جلو راندم؛ اما 

با حیرت به فاصله ای که دســتم را از سفیدی وجودش جدا 

 قوی 
ً
می ساخت؛ چشــم دوختم. از خشم خرناســی نسبتا

کشیدم و چشمانم را با طمع به نگین آسمان دوختم. درست 

بــود که این صید را برای رفع گرســنگی نمی خواســتم؛ اما 

https://www.adabiyatemoteahed.ir/article_162952.html
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وجودش به من قدرتی می داد که جایگاه سلطان جنگل را برای 

خــود کنم؛ پس باید به چنگش می آوردم. ناگهان چشــمانم 

مجذوب بلند ترین ســرو جنگل گشــت؛ که شاخسارش با 

 بلندی 
ً
شــکار من فاصله ی چندانی نداشتند. با جهش نسبتا

خود را به پایین ترین شــاخه اش رساندم. دست و پا هایم را با 

ساز شاخسار پر پیچ و تابش کوک کردم و به آرامی بالا رفتم. 

فقط شــاخه ای دیگر به پایان راه انتظارم را می کشــید و حال 

در رأس ســرو شوق پادشــاهی جرئتم را دو چندان می کرد. 

فراموش کرده بودم که چند دقیقه اســت نزدیکی به آسمان و 

ارتفاع زیاد لالایی آب را به گوش هایم نمی رســاند. با شوق 

برای به چنگ آوردنش دســت به پیش راندم؛ و حال حیرت 

بود که بر حیرت افزون می گشــت. باز هم دور بود. بســیار 

دور. ســعی کردم بالا تر بروم؛ اما چنان با ســرعت به سوی 

زمین شتاب گرفتم که تمام حیرت و شوقم یک باره به هراس 

مبدل گشــت. با برخوردم به زمین چونان در اندامم درد ب 

تلاطم افتاد که فکر فرمان روایــی را نیز نمی کردم. فقط آرام 

و آهســته در حالی که پوزه و گوش هایم بر سبزه ها جا خوش 

کرده بودند زمزمه کردم: 

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم؛ 

اندوه بزرگیست. چه باشی. چه نباشی. 








